
 

  اولğن �وزنامه حقوقی کشور

   یکشنبه  ۲۶  مهرماه  ۱۴۰۵    سا ل  اول    شماره  ۶۷

سرمقاله
تحليلى بر صلاحيت قضايى در پرتو 

رأى وحدت رويه شماره ٨٤٩ مورخ ١٤٠٣/٠٤/١٩

وقتی شهردا�ی طرف معامله است؛ 
حق دادخواهی  چگونه تضمğن می شود؟

 

*
 - يونس ميرزايى

*
زهرا قديمى

 
براى  مرجع صالح  تعيين  ايران،  نظام حقوقى  در 
اختلافات، صرفاً مسئله اى شكلى و  به  رسيدگى 
محدود به تشخيص دادگاه يا مرجع رسيدگى كننده 
نيست؛ بلكه با حق دادخواهى، دسترسى مؤثر به 
ارتباط  اشخاص  حقوق  احقاق  امكان  و  عدالت 
اين موضوع هنگامى بيشتر  مستقيم دارد. اهميت 
مى شود كه يكى از طرفين اختلاف، نهادى عمومى 
مانند شهردارى باشد؛ نهادى كه از يك سو در انجام 
وظايف قانونى خود از اختيارات و مسئوليت هاى 
در  ديگر،  سوى  از  و  است  برخوردار  عمومى 
و  قراردادها  طرف  حقوقى،  روابط  از  بسيارى 
اين  وضعيتى،  چنين  در  مى گيرد.  قرار  معاملات 
پرسش مطرح مى شود كه آيا صرف عمومى بودن 
شخصيت حقوقى يكى از طرفين براى تعيين مرجع 
رسيدگى كافى است يا بايد ماهيت اختلاف، منشأ 
نيز  رابطه حقوقى  بر  مقررات حاكم  و  ايجاد آن 
بررسى شود؟ رأى وحدت رويه شماره ٨٤٩ مورخ 
١٤٠٣/٠٤/١٩ هيأت عمومى ديوان عالى كشور، از 
جمله آرايى است كه در قلمرويى مشخص، مرز 
ميان صلاحيت دادگاه عمومى و صلاحيت ديوان 

عدالت ادارى را روشن مى كند.
براى  صالح  مرجع  تعيين  رأى،  اين  موضوع 
هيأت حل  آراى  به  نسبت  اعتراض  به  رسيدگى 
معاملات  آيين نامه   ٣٨ ماده  موضوع  اختلاف 
چارچوب  در  مقرره  اين  است.  تهران  شهردارى 
قانون اصلاح و تسرى آيين نامه معاملات شهردارى 
تهران به شهردارى هاى مراكز استان ها، كلان شهرها 
و شهرهاى داراى جمعيت بيش از يك ميليون نفر، 
مصوب ١٣٩٠، با اصلاحات و حكم تسرى مقرر 
در آن قانون مورد توجه قرار مى گيرد. اختلاف نظر 
به  رسيدگى  براى  صالح  مرجع  درباره  قضايى 
اعتراض از آراى اين هيأت، زمينه طرح موضوع 
در هيأت عمومى ديوان عالى كشور را فراهم كرد. 
چهل ودوم  شعبه  نظر  نهايت،  در  عمومى  هيأت 
ديوان عالى كشور را پذيرفت و دادگاه عمومى را 
مرجع صالح براى رسيدگى به اعتراض نسبت به 

آراى هيأت يادشده تشخيص داد.
براى درك مبناى رأى، ابتدا بايد به جايگاه ماده ٣٨ 
توجه كرد. اين ماده رسيدگى به اختلافات ناشى 
حل  هيأت  به  را  آيين نامه  موضوع  معاملات  از 
اختلافى با تركيب مقرر واگذار مى كند. مطابق متن 
به انتخاب  ماده، هيأت از يك قاضى دادگسترى 
اسلامى  شوراى  عضو  يك  قضائيه،  قوه  رئيس 
شهر به انتخاب شوراى مربوط، نماينده شهردارى 
فرماندار  يا  بخشدار  نماينده  شهردار،  انتخاب  به 
حسب مورد و نماينده قانونى طرف قرارداد تشكيل 
مى شود. همچنين، در متن ماده مقرر شده است كه 
حكم صادرشده از سوى قاضى جلسه براى طرفين 
به  هيأت  اين  وجود  بااين حال،  باشد.  لازم الاجرا 
معناى آن نيست كه صلاحيت آن همه اختلافات 
مرتبط با شهردارى را در بر مى گيرد يا هر تصميم 
همين  از  بايد  شهردارى  با  ارتباط  در  صادرشده 

مسير مورد اعتراض قرار گيرد.
و جدا  به عنوان حكمى مستقل  نبايد  را  ماده ٣٨ 
تهران  شهردارى  معاملات  آيين نامه  ساختار  از 
تحليل كرد. مبناى حقوقى آن بايد با توجه به متن 
آيين نامه، اصلاح مقرر در ماده ٧ و حكم تسرى 
موضوع ماده ٨ قانون مصوب ١٣٩٠ بررسى شود. 
ازاين رو، تشخيص شمول مقررات مستلزم توجه به 

موضوع معامله و قواعد حاكم بر آن است.

از دسته چك هاى جديد گرفته ايد؛  خودرو را تحويل داده ايد و در مقابل، چند برگ چك 
چكى كه روى خودش با حروف درشت نوشته بود «صدور و پشت نويسى چك بدون درج 
در سامانه صياد فاقد اعتبار است»، اما هيچ كدام در سامانه ثبت نشده بود. حالا از دادگاه 
بخواهيم صادركننده را ملزم به ثبت چك ها كند؟ پيش از صدور رأى وحدت رويه اخير، پاسخ 
بسته به دادگاهِ شما فرق مى كرد؛ اما هيأت عمومى ديوان عالى كشور با رأى شماره ٨٧٠ 

مورخ ٢٢/٧/١٤٠٤ به اين اختلاف پايان داد: چنين دعوايى قابل استماع نيست.
الحاقى به ماده ٢١ مكرر قانون صدور چك  مبناى رأى، تبصره ١ اصلاحى مورخ ٢٩/١/١٤٠٠ 
است. طبق اين تبصره، در برگه چك هايى كه از دسته چك هاى ارائه شده پس از پايان اسفند 
١٣٩٩ صادر مى شوند، درج آن عبارت الزامى است و چنانچه در زمان صدور، مالكيت چك 
در سامانه صياد ثبت نشده باشد، برگه مشمول قانون نبوده و بانك ها مكلفند از پرداخت 
وجه آن خوددارى كنند. ديوان عالى كشور تصريح كرد دارنده اى كه با وجود اين هشدارِ 
چاپ شده روى خودِ برگه، چكِ ثبت نشده را مى پذيرد، «به ضرر خود اقدام نموده» و از 
مزاياى قانونى چك محروم شده است؛ بنابراين نمى تواند بعداً صادركننده را به ثبت ملزم 

كند. اين رأى به حكم ماده ٤٧١ قانون آيين دادرسى كيفرى لازم الاتباع است.
اما نكته اى كه وكلا و موكلان نبايد از آن گذر كنند اين است كه رأى ٨٧٠ به معناى سقوط 
طلب نيست. آنچه از بين رفته، حمايت هاى ويژه قانون چك است، نه اصل دين و رابطه 
قراردادى طرفين. دارنده همچنان مى تواند وجه را مطالبه كند؛ اما نه از مسير امتيازهاى 
خاص چك. مثلاً امتياز ماده ٢٣ قانون صدور چك (اصلاحى ١٣٩٧) - صدور اجراييه بدون 
تشريفات محاكمه با ارائه گواهينامه عدم پرداخت - در دسترس نيست، چون بانك براى 
برگه ثبت نشده چنين گواهى اى صادر نمى كند و اساساً گواهينامه مذكور با كد رهگيرى 
و مأخذ صيادى صادر مى شود. طرح دعواى كيفرى صدور چك بلامحل هم مسير روشنى 
نيست. دارنده بايد دادخواست عادى مطالبه وجه بدهد و رابطه پايه را با دلايل قرارداد، 
رسيد تحويل، پيام و اسناد مشابه اثبات كند؛ برگه چك در اين دعوا به عنوان يك سند عادى، 

قابليت استناد دارد.
توصيه عملى در سه گام خلاصه مى شود. نخست، پيش از پذيرش هر چك جديد، مندرجات 
آن - مبلغ، تاريخ سررسيد و مشخصات ذى نفع - را در سامانه صياد از طريق اينترنت بانك يا 
موبايل بانك استعلام و با مندرجات برگ چك تطبيق دهيد؛ اين دقيقاً همان وظيفه اى است كه 
راهنماى بانك مركزى براى ذى نفع مقرر كرده است. دوم، اگر چكِ ثبت نشده داريد، وقت 
و هزينه خود را صرف دادخواست «الزام به ثبت» نكنيد؛ مسير درست، مطالبه وجه بر مبناى 
رابطه قراردادى است و جمع آورى اسناد پايه از امروز ارزش دارد. سوم، اگر صادركننده 
هستيد، بدانيد كه بى ثبت گذاشتن چك شما را از تعهد خلاص نمى كند؛ طلب پابرجاست و 

فقط پيگيرى آن را طولانى تر كرده ايد.
قانون گذار ثبت در صياد را شرط برخوردارى از حمايت هاى خاص چك قرار داد و ديوان عالى 
كشور هم پيامد اين انتخاب را بر دوش دارنده گذاشت. كار حرفه اى ما اين است كه پيش از 

امضا، اين ريسك را مديريت كنيم، نه پس از آن.

الزامات حقوقی 
در قرارداد ھای ترخیص کالا 

در حوزه انرژی
 نوشتاری از :   حمیدرضا به گذر 

وکیل پایه یک دادگستری

ادامه سرمقاله در صفحه  ۲

  صفحه٣

چک ثبت نشده؛
 راه مطالبه کجاست؟

عاطفه صدرى: وكيل دادگسترى- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى



یادداشت  حقوقییکشنبه    ۲۶مهرماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره ۶۷

  
ادامه از صفحه اول:

صرف اينكه قراردادى از سوى شهردارى منعقد شده يا يكى 
از طرفين معامله شهردارى باشد، براى قرار گرفتن اختلاف 
در قلمرو هيأت موضوع ماده ٣٨ كفايت نمى كند. ابتدا بايد 
احراز شود كه معامله از معاملات مشمول مقررات مربوط 
است و اختلاف نيز در محدوده اى قرار دارد كه اين ماده 

براى رسيدگى به آن پيش بينى كرده است.
رأى وحدت رويه شماره ٨٤٩ بر ماهيت اختلافات موضوع 
اين هيأت تكيه دارد. مطابق استدلال رأى، اختلافات مورد 
از  حقوقى،  يا  حقيقى  اشخاص  و  شهردارى  ميان  بحث 
معاملات مشمول مقررات مربوط ناشى مى شوند و ماهيتى 
را  اختلافات  اين  عمومى  هيأت  دارند.  ترافعى  و  حقوقى 
خارج از امور احصاشده در ماده ١٠ قانون ديوان عدالت 
ادارى مصوب ١٤٠٢ دانسته و با توجه به اصل صلاحيت عام 
دادگسترى، دادگاه عمومى را مرجع صالح براى رسيدگى به 
اعتراض معرفى كرده است؛ رسيدگى اى كه بايد با رعايت 
محور  بنابراين،  شود.  انجام  مدنى  دادرسى  آيين  مقررات 
استدلال رأى صرفاً تركيب اعضاى هيأت يا عمومى بودن 
يكى از طرفين نيست؛ بلكه ماهيت اختلاف و منشأ آن در 

روابط معاملاتى، نقش تعيين كننده دارد.
اعمال  از  ناشى  روابط  ميان  بايد  نتيجه  اين  تحليل  براى 
و  عمومى  نهاد  يك  قانونى  صلاحيت هاى  و  اختيارات 
تمايز  قراردادى  تعهدات  و  حقوق  از  ناشى  اختلافات 
گذاشت. در دسته نخست، حسب مورد و با رعايت حدود 
قانونى صلاحيت ديوان عدالت ادارى، امكان رسيدگى در آن 
مرجع مطرح مى شود. در دسته دوم، هنگامى كه اختلاف از 
اجراى قرارداد يا معامله و حقوق و تعهدات ناشى از آن پديد 
آمده باشد، بايد ماهيت رابطه و مقررات خاص حاكم بررسى 
شود تا مرجع صالح تعيين گردد. اين تمايز، البته نبايد به اين 
برداشت منجر شود كه تمام اختلافات قراردادى دستگاه هاى 
عمومى از صلاحيت ديوان عدالت ادارى خارج اند يا همه 
اختلافات مربوط به دستگاه هاى عمومى در صلاحيت اين 
بررسى  نيازمند  صالح،  مرجع  تشخيص  دارند.  قرار  ديوان 
موضوع دعوا، منشأ اختلاف، خواسته مطرح شده و مقررات 

حاكم است.
از منظر حقوق عمومى، اهميت رأى در روشن تر كردن نسبت 
ميان ماهيت عمومى يك نهاد و ماهيت حقوقى رابطه اى است 
انجام وظايف  مقام  آن وارد مى شود. شهردارى در  كه در 
عمومى ممكن است تصميمات و اقداماتى با ماهيت ادارى 
اتخاذ كند؛ اما اين ويژگى به آن معنا نيست كه تمام روابط 
و اختلافات آن نيز ماهيتى ادارى دارند. يك نهاد عمومى 
مى تواند در چارچوب قوانين، طرف معامله يا قرارداد قرار 
گيرد و اختلافاتى درباره اجراى تعهدات يا حقوق قراردادى 
آن ايجاد شود. در چنين وضعيتى، تعيين مرجع صالح صرفاً با 
توجه به وصف عمومى شهردارى، بدون تحليل ماهيت رابطه 
حقوقى، ممكن است به انتخاب نادرست مسير دادخواهى 

منجر شود.
رسمى  مرجع  را  دادگسترى  اساسى،  قانون   ١٥٩ اصل 
و  دادگاه ها  تشكيل  و  مى كند  معرفى  و شكايات  تظلمات 
تعيين صلاحيت آن ها را به حكم قانون مرتبط مى سازد. اصل 
١٧٣ قانون اساسى نيز تشكيل ديوان عدالت ادارى را براى 
رسيدگى به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، 
واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنان در حدود 
كنار  در  اصل  دو  اين  است.  كرده  پيش بينى  قانونى  مقرر 
يكديگر، چارچوب توزيع صلاحيت ميان مراجع قضايى را 

شكل مى دهند؛ چارچوبى كه در آن، نه مى توان صلاحيت 
دادگسترى را ناديده گرفت و نه مى توان حدود صلاحيت 

ديوان عدالت ادارى را فراتر از مقررات قانونى توسعه داد.
در   ١٤٠٢ مصوب  ادارى  عدالت  ديوان  قانون   ١٠ ماده 
تعيين قلمرو صلاحيت اين ديوان نقش اساسى دارد. رأى 
ماده،  اين  مقررات  به  توجه  با  شماره ٨٤٩  رويه  وحدت 
معاملات  از  ناشى  اختلافات  كه  مى رسد  نتيجه  اين  به 
ترافعى  و  حقوقى  ماهيت  به  توجه  با   ،٣٨ ماده  موضوع 
آن ها، در شمار امور مقرر در ماده ١٠ قرار نمى گيرند. اين 
استدلال را نبايد به معناى خروج همه تصميمات هيأت ها 
ادارى  و كميسيون هاى ادارى از صلاحيت ديوان عدالت 
دانست؛ زيرا صلاحيت ديوان در هر مورد به حكم قانونى 
مربوط و ماهيت تصميم يا موضوع مورد اعتراض بستگى 
مقررات  بررسى  بدون  تعيين مرجع صالح  بنابراين،  دارد. 
خاص و ويژگى هاى هر اختلاف، ممكن است به نتيجه اى 

نادرست منتهى شود.
جايگاه  آن  به  نيز  رويه  وحدت  رأى  بودن  لازم الاتباع 
دادرسى  آيين  قانون   ٤٧١ ماده  مطابق  مى بخشد.  ويژه اى 
كيفرى مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدى، آراى 
قانون  وحدت رويه در موارد مشابه براى مراجع مقرر در 
لازم الاتباع اند. كاركرد اين الزام، ايجاد وحدت در برداشت 
مرجع  تعيين  در  اختلاف  استمرار  از  جلوگيرى  و  قضايى 
صالح است. بااين حال، لازم الاتباع بودن رأى به معناى امكان 
تعميم نامحدود آن نيست. قلمرو هر رأى وحدت رويه بايد 
بر اساس موضوع، مبانى استدلال و مفاد حكم آن شناسايى 
شود. رأى شماره ٨٤٩ درباره اعتراض به آراى هيأت حل 
مشمول  معاملات  محدوده  در   ٣٨ ماده  موضوع  اختلاف 
تكليف  به خودى خود  و  است  شده  صادر  مربوط  مقررات 
تمام اختلافات شهردارى ها، قراردادهاى خاص يا تصميمات 

ادارى آن ها را تعيين نمى كند.
ارتباط موضوع با حقوق ثبت و سردفترى اسناد رسمى نيز 
بايد با همين دقت تبيين شود. رأى وحدت رويه شماره ٨٤٩ 
تنظيم سند،  مستقيماً درباره اعتبار اسناد رسمى، تشريفات 
صلاحيت سردفتر يا آثار ثبتى قراردادها تصميم گيرى نكرده 
است؛ بنابراين، نمى توان حكمى درباره اين موضوعات را به 
رأى نسبت داد. بااين حال، منطق تحليلى رأى يادآور نكته اى 
آثار  تعيين  براى  است:  اسناد  و  معاملات  بررسى  در  مهم 
حقوقى يك رابطه و تشخيص مرجع صالح در اختلافات 
ناشى از آن، بايد منشأ رابطه، ماهيت حقوق و تعهدات، نوع 
سند و مقررات خاص حاكم بر معامله به صورت جداگانه 
بررسى شود. عمومى بودن يكى از طرفين، به تنهايى جايگزين 

اين بررسى حقوقى نمى شود.
در بررسى يك قرارداد مرتبط با شهردارى، ابتدا بايد روشن 
منعقد  مقرراتى  چه  تحت  چيست،  قرارداد  موضوع  شود 
آيين نامه مورد بحث  معاملات مشمول  آيا در شمار  شده، 
قرار مى گيرد و اختلاف احتمالى دقيقاً از كدام بخش رابطه 
حقوقى ناشى مى شود. سپس، بر اساس اين مشخصات و با 
مراجعه به قواعد صلاحيت، مى توان درباره مرجع رسيدگى 
بى ضابطه صلاحيت  توسعه  از  روش  اين  گرفت.  تصميم 
يك هيأت خاص جلوگيرى مى كند و مانع آن مى شود كه 
هر اختلاف مرتبط با شهردارى، بدون توجه به ويژگى هاى 
حقوقى خود، در يك دسته واحد قرار گيرد. اين نكته، پيوند 
تحليلى موضوع با حقوق ثبت و سردفترى است، نه حكمى 
مستقيم كه رأى وحدت رويه درباره فرايند ثبت يا تنظيم سند 

مقرر كرده باشد.
از منظر كارآمدى نظام عدالت نيز تعيين روشن مرجع صالح، 

پيامدهايى فراتر از حل يك اختلاف صلاحيتى دارد. ابهام 
درباره مسير اعتراض مى تواند موجب اتلاف وقت، افزايش 
هزينه هاى پيگيرى حقوقى، طرح دعوا در مرجع نامناسب و 
تأخير در رسيدگى ماهوى شود. هنگامى كه طرف معامله با 
شهردارى از حقوق قراردادى خود دفاع مى كند، دسترسى 
روشن و قابل پيش بينى به مرجع صالح، بخشى از تضمين 
عملى حق دادخواهى است. وحدت رويه قضايى با كاهش 
تعارض در برداشت مراجع مى تواند به تقويت امنيت حقوقى 
و افزايش پيش بينى پذيرى نظام قضايى كمك كند؛ البته تحقق 
اين آثار در عمل، به شناخت درست قلمرو رأى و رعايت 

دقيق مقررات مربوط وابسته است.
بايد  را  نهايت، اهميت رأى وحدت رويه شماره ٨٤٩  در 
نخست،  كرد. در سطح  ارزيابى  به هم پيوسته  در دو سطح 
رسيدگى  مرجع  درباره  را  مشخصى  رويه  اختلاف  رأى 
ماده ٣٨  موضوع  اختلاف  هيأت حل  از آراى  اعتراض  به 
آيين نامه معاملات شهردارى تهران برطرف كرده و دادگاه 
عمومى را، با رعايت مقررات آيين دادرسى مدنى، مرجع 
اين رأى بر ضرورت  صالح شناخته است. در سطح دوم، 
تفكيك ميان اعمال اختيارات عمومى و اختلافات حقوقى 
تعيين  در  كه  تفكيكى  مى كند؛  تأكيد  معاملات  از  ناشى 
صلاحيت مراجع قضايى و تضمين دسترسى مؤثر اشخاص 
به عدالت اهميت دارد. با وجود اين، قلمرو رأى بايد در 
همان حدود قانونى و موضوعى حفظ شود و از تعميم آن به 
همه اختلافات شهردارى ها يا انتساب آثار مستقيم به حوزه 
اسناد رسمى و ثبت، بدون بررسى مستقل مقررات مربوط، 

پرهيز شود.
طرف  شهردارى  «وقتى  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  بنابراين، 
معامله است، حق دادخواهى چگونه تضمين مى شود؟» را 
بودن يكى از طرفين  ادارى  يا  در عمومى  نمى توان صرفاً 
رابطه  ماهيت  تشخيص  در  دقيق  پاسخ  كرد.  جست وجو 
تعيين حدود صلاحيت  حقوقى، شناسايى مقررات حاكم، 
مرجع اختصاصى و رعايت اصول قانون اساسى در توزيع 
صلاحيت ميان مراجع قضايى نهفته است. رأى وحدت رويه 
ماهيت  شناسايى  با  قلمرو مشخص خود،  در  شماره ٨٤٩ 
حقوقى و ترافعى اختلافات ناشى از معاملات مشمول ماده 
٣٨، مسير اعتراض را به سوى دادگاه عمومى هدايت مى كند؛ 
اما پيام گسترده تر آن، ضرورت پرهيز از داورى بر پايه عنوان 
و جايگاه سازمانى طرفين و توجه به ماهيت واقعى اختلاف 
است. اين رويكرد، در كنار رعايت حدود قانونى هر مرجع، 
مى تواند به انسجام بيشتر رويه قضايى، تقويت امنيت حقوقى 
با  اشخاص  روابط  در  دادخواهى  حق  مؤثرتر  تضمين  و 

نهادهاى عمومى يارى رساند.

منابع و مستندات قانونی :
١. رأى وحدت رويه شماره ٨٤٩ مورخ ١٤٠٣/٠٤/١٩ هيأت 

عمومى ديوان عالى كشور.
مصوب  تهران  شهردارى  معاملات  آيين نامه   ٣٨ ماده   .٢
١٣٥٥، با اصلاح مقرر در ماده ٧ و با لحاظ حكم تسرى 
معاملات  آيين نامه  قانون اصلاح و تسرى  ماده ٨  موضوع 
شهردارى تهران به شهردارى هاى مراكز استان ها، كلان شهرها 
و شهرهاى داراى جمعيت بيش از يك ميليون نفر، مصوب 

.١٣٩٠
٣. اصول ١٥٩ و ١٧٣ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
٤. ماده ١٠ قانون ديوان عدالت ادارى مصوب ١٤٠٢/٠٢/١٠.
٥. ماده ٤٧١ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب ١٣٩٢ با 

اصلاحات و الحاقات بعدى. 

تحليلى بر صلاحيت قضايى در پرتو  رأى وحدت رويه شماره ٨٤٩ مورخ ١٤٠٣/٠٤/١٩

وقتی شهردا�ی طرف معامله است؛ حق دادخواهی  چگونه تضمğن می شود؟
زهرا قديمى:  كارشناسى ارشد حقوق عمومى - پژوهشگر حقوق عمومى

يونس ميرزايى: كارآموز سردفترى اسناد رسمى تهران -  پژوهشگر حوزه حقوق ثبت



یکشنبه    ۲۶مهرماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره ۶۷ یادداشت  حقوقی

 
موضوع  يك  ديگر  ورزشى  فدراسيون هاى  در  حقوقى  آموزش 
براى  بنيادين  ضرورت  يك  به  بلكه  نيست،  جانبى  يا  لوكس 
تبديل شده  و پيشرفت سازمان هاى ورزشى  مديريت، حفاظت 
مربيان  ورزشكاران و  از حقوق  يك سو  از  آموزش ها  اين  است. 
محافظت مى كنند و از سوى ديگر، فدراسيون ها را از فروپاشى 

حقوقى و مالى نجات مى دهند.

 چرا آموزش حقوقی برای فدراسیون ھا حیاتی است؟
 ١. پيشگيرى از فروپاشى حقوقى و مالى: بدون دانش حقوقى، 
محروميت هاى  سنگين،  جريمه هاى  معرض  در  فدراسيون ها 
بين المللى و دعاوى پرهزينه قرار مى گيرند. آموزش حقوقى نقش 
يك سپر دفاعى را ايفا مى كند و از بروز پرونده هاى حقوقى در 
نشان داده كه  بين المللى جلوگيرى مى كند. تجربه  دادگاه هاى 
آموزش صحيح مى تواند مانع از ايجاد پرونده هاى حقوقى پرهزينه 

براى فدراسيون ها در دادگاه هاى بين المللى شود .
 ٢. محافظت از حقوق ورزشكاران و مربيان: يكى از مهم ترين 
اهداف حقوق ورزشى، حفظ سلامت جسمانى، روانى و اخلاقى 
جامعه ورزش است . ورزشكاران و مربيان بدون آگاهى حقوقى 

در برابر استثمار، قراردادهاى ناعادلانه و سوءاستفاده آسيب پذير 
هستند. براى مثال، در رواندا پس از مشاهده شكاف هاى حقوقى 
در انتقال بازيكنان و داورى، برنامه هاى آموزشى گسترده اى براى 

پر كردن اين خلأ راه اندازى شد .
 ٣. مديريت مسئوليت هاى قانونى: مربيان نقش كليدى در 
خود  حقوقى  مسئوليت هاى  با  بايد  و  دارند  ورزشكاران  تربيت 
آشنا شوند . عدم آشنايى با اين مسئوليت ها مى تواند به حوادث 
اسلامى،  مجازات  قانون  اساس  بر  شود.  منجر  جبران ناپذيرى 
حوادث ورزشى تنها زمانى جرم محسوب نمى شوند كه در راستاى 
رعايت مقررات ورزشى رخ داده باشند . بنابراين، آموزش حقوقى 

شرط اصلى براى مصونيت قانونى دست اندركاران ورزش است.

 آموزش حقوقی چه چیزی را پوشش می دھد؟
موضوعات  از  وسيعى  طيف  فدراسيون ها  در  حقوقى  آموزش 
تخصصى را در بر مى گيرد كه مستقيماً با فعاليت هاى روزمره آن ها 

مرتبط است:
 قوانين و مقررات بين المللى: آشنايى با قوانين فدراسيون هاى 
جهانى (مانند فيفا)، مقررات محروميت و دوپينگ، و رويه هاى 
دادگاه داورى ورزش (CAS) براى حضور موفق در عرصه هاى 

بين المللى ضرورى است .
قراردادها و نقل و انتقالات: تدوين و بررسى قراردادهاى ورزشى 
(با مربيان، بازيكنان و اسپانسرها) و آگاهى از قوانين نقل و انتقالات 

از جمله وظايف كليدى بخش حقوقى فدراسيون هاست .
آموزش  حوادث:  از  پيشگيرى  و  مدنى  مسئوليت هاى 
راهبردهاى پيشگيرى از حوادث ورزشى و آگاهى از مسئوليت هاى 

قانونى ناشى از آن، به كاهش آسيب ها و دعاوى قضايى كمك 
مى كند .

حاكميت و اخلاق: آموزش حقوقى به ترويج فرهنگ حقوقى و 
اخلاقى در ورزش كمك مى كند و زمينه ساز رفتار حرفه اى تر و 

پاسخگوتر در تمام سطوح فدراسيون مى شود .

 روند جھانی و اقدامات عملی
در سطح جهانى، فدراسيون ها و نهادهاى ورزشى سرمايه گذارى 
فيفا  مى دهند.  انجام  حقوقى  آموزش  روى  بر  توجهى  قابل 
جهان،  سطح  در  فوتبال  حقوق  ديپلم  دوره هاى  برگزارى  با 
ظرفيت سازى حقوقى را براى فدراسيون هاى عضو خود در اولويت 

قرار داده است . 
دوره هاى گواهى نامه حقوق  ورزش  ملى  كالج  غنا،  در  همچنين 
ورزشى را براى مديران و دست اندركاران برگزار كرده است تا كيفيت 

مديريت ورزش را ارتقا دهد و از دعاوى حقوقى جلوگيرى كند .
در ايران نيز اقداماتى در اين زمينه آغاز شده است. انجمن حقوق 
ورزشى با برگزارى بيش از ١٧٩ دوره آموزشى در سراسر كشور 
و آموزش نزديك به ١٠,٠٠٠ نفر از مربيان، داوران و ورزشكاران، 
گام هاى مهمى در اين مسير برداشته است . راه اندازى كلينيك هاى 
حقوقى آنلاين و تدوين قراردادهاى استاندارد ورزشى از ديگر اقدامات 
عملى براى نهادينه سازى دانش حقوقى در بدنه ورزش كشور است .
در يك كلام، آموزش حقوقى موتور محركه حفاظت و توسعه پايدار 
ورزش است. فدراسيونى كه دست اندركارانش به دانش حقوقى 
مجهز نباشند، در عمل با چشمانى بسته در ميدان پرخطرى گام 
برمى دارد كه مى تواند منجر به از دست رفتن حقوق ورزشكاران، 

حيثيت سازمان و منابع مالى آن شود.

اهمیت آموزش حقوقی در فدراسğون های ورزشی در چیست  

آزاده زمردیان 
پایه یک دادگستری  وکیل 

 الزامات حقوقى ترخيص كالا در ايران در دو حوزه متمايز اما مرتبط با 
قراردادهاى نفت و گاز قابل بررسى است: نخست، الزامات عمومى ترخيص 
كالا كه براى هر واردكننده از جمله پيمانكاران نفتى اعمال مى شود؛ دوم، 
الزامات خاص ناشى از ماهيت قراردادى پروژه هاى نفتى. تفاوت اصلى اين 
است كه در قراردادهاى نفتى، پيمانكار خارجى معمولاً مجاز به واردات 

مستقيم نيست و بايد از طريق شريك ايرانى خود عمل كند.

چارچوب قانونی و ماھیت الزامات
ترخيص كالا در ايران تابع قانون امور گمركى (مصوب ١٣٩٠) و 
آيين نامه اجرايى آن است كه فرآيند اظهار، ارزيابى، پرداخت حقوق 
ورودى و خروج كالا از اماكن گمركى را تنظيم مى كند . قانون امور 
گمركى كالاها را به سه دسته مجاز، مجاز مشروط و ممنوع تقسيم 
مى كند؛ كالاى مجاز مشروط نيازمند كسب موافقت قبلى از يك يا 
چند سازمان دولتى است و كالاى ممنوع به موجب قانون يا مصالح 
ملى قابل ورود نيست . اين طبقه بندى براى پيمانكاران نفتى اهميت 
عملى دارد، زيرا تجهيزات تخصصى صنعت نفت اغلب در فهرست 
كالاهاى مجاز مشروط قرار مى گيرند و نيازمند مجوزهاى خاص از 

وزارت نفت يا سازمان هاى مرتبط هستند.

 الزامات کلیدی ترخیص کالا
ثبت سفارش و اظھار منشأ ارز

مهم ترين الزام حقوقى كه در سال هاى اخير مانع اصلى ترخيص كالا 
در ايران بوده، الزام اعلام منشأ ارز و دريافت شناسه رهگيرى بانك 
مركزى است. بر اساس تبصره ٣ الحاقى به ماده ٧ قانون مبارزه با 
قاچاق كالا و ارز (مصوب ١٤٠٠)، واردكنندگان موظفند منشأ ارز 
كالاى وارداتى خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص در 
سامانه اظهار كنند و بانك مركزى پس از بررسى، شناسه رهگيرى 
معتبر اختصاص دهد . مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه 
رهگيرى قابل استناد براى ترخيص نيست . اين الزام در عمل موجب 
رسوب طولانى كالاها در گمركات شده است، زيرا فرآيند اخذ شناسه 
رهگيرى معمولاً بيش از پنج ماه طول مى كشد . براى تسهيل اين 
مشكل، مصوبه شوراى عالى امنيت ملى امكان ترخيص درصدى 
را فراهم كرده است: تا ١٠٠ درصد كالاهاى دولتى و ٩٠ درصد 
كالاهاى بخش غيردولتى با اولويت ١ و ٢ كه داراى ثبت سفارش 

بانكى باشند، بدون اخذ كد رهگيرى قابل ترخيص هستند . اما اين 
به آن معناست كه حداقل ١٠ درصد از محموله تا زمان ارائه شناسه 
رهگيرى در گمرك باقى مى ماند و امكان ترخيص كامل وجود ندارد 
. اين موضوع براى پيمانكاران نفتى كه نيازمند تحويل يكپارچه 

تجهيزات هستند، چالش جدى ايجاد مى كند.

مدارک و مستندات الزامی
ترخيص كالا مستلزم ارائه مجموعه اى از اسناد است كه هر يك 
يا هوايى بار،  بارنامه  را تأييد مى كند:  از اطلاعات محموله  بخشى 
ترخيصيه، قبض انبار، فاكتور تجارى، ليست عدل بندى، گواهى مبدأ، 
بيمه نامه، ثبت سفارش مجاز و حسب مورد مجوزهاى سازمانى، 
نفتى، گواهى  براى تجهيزات   . فنى كالا  آناليز  و  بازرسى  گواهى 

استاندارد و تأييديه هاى فنى از سازمان هاى ذى ربط الزامى است.

رویه ھای گمرکی خاص
براى  كه  كرده  پيش بينى  ويژه اى  رويه هاى  گمركى  امور  قانون 

پروژه هاى نفتى كاربرد دارند:
ورود موقت براى پردازش: كالا مى تواند به طور موقت وارد شده و 
پس از ساخت، تكميل يا تعمير صادر شود. اين رويه براى تجهيزات 

اجاره اى يا موقت پروژه هاى نفتى مناسب است .
خاص  پروژه هاى  در  است  قرار  كه  كالاهايى  براى  موقت:  ورود 

استفاده و سپس صادر شوند، با اخذ تضمين و رعايت شرايط .
ترانزيت: امكان عبور كالا از قلمرو گمركى ايران به مقصد ديگر، كه 

براى پروژه هاى منطقه اى اهميت دارد .

تضمینات و جرایم
ميزان تضمين براى كالاهاى مجاز معادل حقوق متعلقه و براى ساير 
كالاها معادل حقوق ورودى به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است . 
در مورد كالاهاى دانش بنيان، ضمانت نامه صندوق نوآورى و شكوفايى 
نيز به عنوان تضمين پذيرفته مى شود . مغايرت در اظهار پيامدهاى 
حقوقى سنگينى دارد. وجود كالاى اضافى هم نام يا هم نوع بيش از 
١٥ درصد در واحد كالا، قاچاق محسوب مى شود . مغايرت ١٥ درصد 
يا كمتر، در صورتى كه كالا ممنوع نباشد، مشمول حداكثر ضمانت 
اجراى مقرر در مواد ١٠٨ يا ١١٠ قانون امور گمركى است . هرگونه 
مغايرت در كالاى ترخيص شده به هر ميزان، قاچاق محسوب مى شود .

 الزامات خاص برای پیمانکاران نفتی
محدودیت واردکننده مجاز

تنها  نيست.  مجاز  خارجى  شركت هاى  توسط  مستقيم  واردات 

اشخاص حقوقى يا حقيقى داراى كارت بازرگانى معتبر صادره از 
فعاليت  به  ايران مجاز  كشاورزى  و  بازرگانى، صنايع، معادن  اتاق 
وارداتى هستند . تأمين كننده خارجى بايد از طريق شريك يا نماينده 
ايرانى مجاز عمل كند . اين الزام ناشى از ساختار حقوقى قراردادهاى 
نفتى ايران است كه پيمانكار خارجى را به عنوان مجرى عمليات 

مى شناسد، نه واردكننده كالا.

 مجوزھای سازمانی خاص
تجهيزات نفتى معمولاً نيازمند موافقت قبلى وزارت نفت يا شركت 
(نظامى/ دوگانه  كاربرد  داراى  كالاهاى  هستند.  ايران  نفت  ملى 
براى  گيرند.  قرار  اضافى  صنعتى) ممكن است تحت كنترل هاى 
مواد شيميايى مورد استفاده در عمليات نفتى، گواهى ايمنى و برگه 

اطلاعات ايمنى (SDS) الزامى است .

الزامات استاندارد و برچسب گذاری
بين المللى  يا  ايرانى  استانداردهاى  با  بايد  وارداتى  كالاهاى 
غذايى،  محصولات  براى  باشند.  داشته  مطابقت  شناخته شده 
دارويى و كشاورزى، تأييديه وزارتخانه هاى مربوطه پيش از واردات 
كالاها  تمام  براى  فارسى  زبان  به  برچسب گذارى   . است  الزامى 
اجبارى است و بايد شامل نام محصول، كشور مبدأ، نام و نشانى 
واردكننده، دستورالعمل استفاده و هشدارهاى ايمنى باشد . عدم 
از  امتناع  يا  گمركى  توقيف  به  منجر  مى تواند  الزام  اين  رعايت 

ترخيص شود.

پنجره واحد و سامانه ھای الکترونیکی
گمرك ايران موظف به راه اندازى سامانه پنجره واحد براى ترخيص 
خودكار و الكترونيكى نمودن تمامى اسناد گمركى است . اين سامانه 
مجوزهاى مورد نياز را بر اساس شناسه كالا به صورت الكترونيكى 
تشخيص و پس از دريافت، به صورت سيستمى مستهلك مى كند 
. براى پيمانكاران نفتى، اتصال به اين سامانه و ثبت الكترونيكى 

اظهارنامه الزامى است.

 ریسک ھای حقوقی و توصیه ھای عملی
مهم ترين ريسك هاى حقوقى در ترخيص كالاهاى نفتى عبارتند از: 
طبقه بندى نادرست تعرفه گمركى، نقص يا عدم تطابق ثبت سفارش، 
عدم رعايت استانداردها و برچسب گذارى، مغايرت اسناد و تأخير در 
تأييد ارز . براى كاهش اين ريسك ها، توصيه مى شود پيمانكاران 
پيش از حمل، همه الزامات استاندارد و مجوزها را احراز كنند، زمان 
كافى براى تأييدات و فرآيند گمركى در نظر بگيرند و از كارگزار 

گمركى مجاز براى تسريع فرآيند استفاده كنند .

الزامات حقوقی در قرارداد های ترخیص کالا در حوزه انرژى

حميدرضا به گذر 
وكيل پايه يك دادگسترى 
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 انعقاد قراردادهاى ورزشى در ايران تابع مجموعهاى از مقررات 
اختصاصى  دستورالعملهاى  همچنين  و  مدنى  حقوق  عمومى 
ورزش  نوع  به  بسته  الزامات  اين  است.  ورزشى  فدراسيونهاى 
مربى،  (بازيكن،  قرارداد  نوع  و  و...)  واليبال  بسكتبال،  (فوتبال، 
كارگزار، اجاره اماكن ورزشى) متفاوت است. در ادامه مهمترين 

الزامات قانونى مشترك و اختصاصى تشريح ميشود.

الزامات عمومی و شکلی
صورت  به  بايد  قرارداد  بودن:  كتبى  و  طرفين  مشخصات 
تايپشده و بدون عبارات دستنويس تنظيم شود. درج مشخصات 
مشخصات  و  نشانى)  ملى،  شناسه  ثبت،  (شماره  باشگاه  كامل 
شناسنامهاى بازيكن يا مربى (كد ملى، شماره پاسپورت، نشانى، 
الزامى است. قرارداد بايد حداقل در سه نسخه  ايميل)  تلفن و 
تنظيم و همزمان و حضورى امضا شود و تمام صفحات داراى مهر 

و امضاى مجاز باشگاه و اثر انگشت طرف قرارداد باشد .
مجوزهاى پيش از امضا: باشگاه نبايد پيش از اطمينان از سلامت 
فرد (از طريق آزمايشات پزشكى در مراكز مورد تأييد)، وضعيت 
نظام وظيفه و تحصيلى بازيكنان داخلى، و مجوز اشتغال اتباع 
خارجى، قراردادى امضا كند. تبعات عدم رعايت اين فرآيند متوجه 

امضاكنندگان از طرف باشگاه است .
ثبت و ارسال به مراجع: پس از امضا، نسخهاى از قرارداد بايد در 
اختيار باشگاه، طرف قرارداد و سازمان ليگ قرار گيرد. باشگاهها 
موظفاند تصوير قراردادهاى ثبتشده در سازمان ليگ را طى نامهاى 

رسمى به امور مالياتى محل فعاليت باشگاه اعلام كنند .

الزامات مربوط به کارگزاران
و  نام  بايد  باشد،  داشته  دخالت  قرارداد  انعقاد  در  كارگزار  اگر 
مشخصات او در قرارداد درج شود و نسخهاى از قرارداد خود با 
بازيكن يا مربى را به باشگاه ارائه دهد. بازيكنان صرفاً مجاز به 
داشتن كارگزار داراى پروانه فعاليت مورد تأييد فدراسيون هستند 
ميشود.  منتشر  فدراسيون  سايت  در  كارگزاران  اين  فهرست  و 

پذيرش كارگزار غيررسمى يا فاقد قرارداد تخلف محسوب شده و 
قابل رسيدگى در اركان ذيصلاح فدراسيون است .

بازيكنان زير ١٨ سال مجاز به داشتن كارگزار يا مدير برنامه نيستند 
و بايد از طريق تأييديه والدين (رضايتنامه) قرارداد را منعقد كنند .

محدوديتهاى كارگزار: بند ١٣ ماده ١٢ مقررات كارگزارى فيفا 
تصريح دارد كه شخص پس از انعقاد قرارداد كارگزارى نيز هميشه 
حق مذاكره و انعقاد قرارداد به صورت مستقل را دارد و هر شرطى 

كه اين حق را محدود يا مشمول جريمه كند، باطل است .

الزامات مربوط به مدت و شرایط قرارداد بازیکنان
حداقل و حداكثر مدت: براى بازيكنان زير ٣٠ سال، حداقل 
مدت قرارداد نبايد كمتر از ٢ سال باشد و قراردادهاى كمتر از 
دو سال در سازمان ليگ ثبت نميشود. براى بازيكنان بالاى ٣٠ 
سال، قرارداد بايد صرفاً يكساله باشد و تمديد با افزايش بيش از 

٣٠ درصد ممنوع است .
ممنوعيت شرط خريد: درج شرطى در قرارداد دائر بر تجويز 
فسخ در قبال پرداخت وجه ممنوع است؛ بازيكن نميتواند باقيمانده 

تعهد قراردادى خود را در قالب شرط خريدارى كند .
ممنوعيت قرارداد افتخارى يا رايگان: عقد قرارداد به صورت 
افتخارى يا رايگان بين طرفين ممنوع است. هر مبلغى كه با توافق 
در متن قرارداد قيد شود معتبر است و ساير توافقهاى جانبى فاقد 

اعتبار و غيرقابل رسيدگى خواهد بود .
درج كليه دريافتيها: كليه دريافتها و دستمزدهاى بازيكنان و 
ساير اعضاى تيم، اعم از نقدى و غيرنقدى، بايد در قراردادها ذكر 

شود .
قراردادهاى  انعقاد  فنى:  كادر  جمعى  دسته  قراردادهاى 

دستهجمعى براى كادر فنى ممنوع است .

الزامات مالی و بودجھای
سقف بودجه و افزايش مجاز: انعقاد قراردادهاى بازيكنان و كادر 
فنى براى هر فصل حداكثر تا سقف ٣٠ درصد نسبت به فصل قبل 

قابل افزايش است .
پرداخت به كارگزار: باشگاه مجاز به ايجاد تعهد پرداخت طلب 
كارگزار از محل مطالبات بازيكن و عوامل فنى نيست. پرداخت 

مطالبات كارگزار صرفاً بر عهده شخص بهرهبردار (بازيكن، مربى) 
و بدون دخالت باشگاه است .

جريمه تخلف مالى: در صورت مشاهده تخلف در قراردادهاى 
مالى (مانند درج مبالغ غيرواقعى)، ٢٥ درصد از كل مبلغ قرارداد به 
عنوان جريمه از باشگاه و بازيكن به طور مساوى دريافت ميشود .

الزامات مربوط به فسخ و خاتمه
فسخ  و  است  لازم  اصولاً  ورزشى  قرارداد  قرارداد:  لزوم  اصل 
يكطرفه در حين فصل مجاز نيست مگر با دليل موجه يا توافق 

طرفين .
ممنوعيت شرط پيوستن به تيم خاص: در هنگام تفاسخ، درج 
شرطى كه اين اقدام فقط براى پيوستن به يك تيم خاص باشد 

فاقد اعتبار قانونى است .
محدوديت سرمربيان پس از فسخ: سرمربيان شاغل در ليگ 
برتر در صورت فسخ قرارداد خود با باشگاه، مجاز به فعاليت در آن 
رده از مسابقات با هر عنوانى تا پايان فصل نخواهند بود، مگر با 
طرح دعواى اثبات موجه بودن فسخ و دريافت تصميم مثبت از 

كميته وضعيت بازيكنان .

 الزامات خاص اجاره اماکن ورزشی
الزامات متفاوتى حاكم است.  براى اجاره اماكن ورزشى دولتى، 
مدت قرارداد معمولاً يكساله است. تضمين حسن انجام تعهد براى 
استخر و زمين فوتبال ٤٠ درصد مبلغ قرارداد و براى سالنهاى 
ورزشى ٢٥ درصد مبلغ قرارداد تعيين شده است. انعقاد قرارداد با 
افرادى كه در قراردادهاى قبلى حسن سابقه نداشتهاند (از حيث 

حفاظت و نگهدارى يا پرداخت اجارهبها) ممنوع است .

الزامات نظارتی و انضباطی
انضباطى  مقررات  و  مسابقات  آئيننامههاى  موظفاند  باشگاهها 
فدراسيون را به بازيكن ابلاغ كرده و با اخذ امضا و اثر انگشت، ابلاغ 
را به تأييد بازيكن برسانند. كليه اعتراضات مربوط به صلاحيت 
بازيكنان بايد ظرف مهلتهاى مشخص (مثلاً حداكثر ١ ساعت پس 
از پايان مسابقه) به صورت كتبى و مستند به سازمان ليگ تسليم 

شود .

 ،(Sports Law Arbitration) در حوزه داورى حقوق ورزشى
الزامات با داورى فنى مسابقات (قضاوت ميدانى) تفاوت بنيادين دارد. 
داور حقوقى در نقش يك مرجع حل اختلاف عمل مى كند و بايد 
اين  اصول دادرسى منصفانه، بى طرفى و كارآمدى را رعايت كند. 
داورى  ديوان  مانند  بين المللى  نهادهاى  مقررات  از  عمدتاً  الزامات 

ورزش (CAS) و استانداردهاى جهانى داورى نشأت مى گيرد.

 الزامات بنیادین داور حقوقی
استقلال و بى طرفى مطلق: داور حقوقى موظف است كاملاً مستقل 
و بى طرف باشد. او نبايد هيچ گونه رابطه مالى، شخصى يا حرفه اى با 
طرفين اختلاف داشته باشد كه ترديد منطقى در بى طرفى او ايجاد كند 
. اگر داور نسبت به توانايى خود در حفظ بى طرفى شك داشته باشد، 

بايد از پذيرش سمت يا ادامه كار امتناع كند .
افشاى تعارض منافع: داور ملزم است هرگونه واقعيت يا وضعيتى 
كه ممكن است ترديد موجهى در بى طرفى يا استقلال او ايجاد كند 
را پيش از پذيرش سمت و در طول رسيدگى، به طور شفاف براى 

طرفين افشا كند .
رعايت حق استماع (Right to be Heard): داور بايد به 
هر دو طرف فرصت كافى و برابر براى ارائه ادعاها، دفاعيات و مدارك 

بدهد. هيچ طرفى نبايد بدون فرصت شنيده شدن، محكوم شود .

رسيدگى سريع و كارآمد: با توجه به ماهيت زمان محور اختلافات 
ورزشى، داور بايد فرآيند را با سرعت و كارايى پيش ببرد. به عنوان 
مثال، در رويه CAS، هيئت داوران بايد اطمينان حاصل كند كه 

دادرسى به سرعت و به طور مؤثر انجام مى شود .

الزامات رویه ای و شکلی
صلاحيت مبتنى بر رضايت: صلاحيت داور حقوقى براى رسيدگى، 
بايد بر اساس توافق طرفين (درج شرط داورى در قرارداد يا توافق نامه 
جداگانه) باشد. اين اصل، پايه و اساس مشروعيت داورى در حقوق 

ورزشى است .
رسيدگى به صورت كتبى و مستند: طرفين بايد ادعاها و دلايل 
خود را به صورت كتبى ارائه دهند. داور مى تواند تصميم به پذيرش يا 

رد شواهد بگيرد و طرفين را از اين تصميم مطلع كند .
صدور رأى مستدل و لازم الاجرا: رأى داور بايد مكتوب، تاريخ دار 
و امضا شده باشد و معمولاً بايد دلايل تصميم را به طور مختصر ذكر 
كند . رأى صادره بلافاصله لازم الاجرا است و طرفين ملزم به تبعيت 

از آن هستند .
محرمانگى و حفظ حريم خصوصى: داور و طرفين بايد اطلاعات 
مربوط به پرونده را محرمانه نگه دارند. اطلاعات هويتى ورزشكار (نام، 
كشور، رشته) نبايد تا زمان اعلام عمومى رأى توسط نهاد مربوطه 

منتشر شود .

 نکات خاص در دعاوی دوپینگ
ويژه بخش  صلاحيت  در  كه  دوپينگ  به  مربوط  اختلافات  در 

 CAS-ADD(CAS) قرار مى گيرد، الزامات خاصى وجود دارد:
در  و  المپيك  بازى هاى  در طول  بايد  داوران  داوران:  دسترسى 

صورت نياز پس از آن، در دسترس باشند .
ممنوعيت مشاوره: داوران بخش دوپينگ نمى توانند به طرفين 

دعوى يا هر فرد ديگر در بخش مبارزه با دوپينگ مشاوره بدهند .
رسيدگى حتى با غيبت طرف: اگر يكى از طرفين در جلسه حاضر 
نشود يا از دستورات پيروى نكند، هيئت منصفه به كار خود ادامه 

خواهد داد .

(CAS مانند) الزامات ساختاری نھاد داوری 
نهادهاى داورى ورزشى نيز بايد از اصولى پيروى كنند كه اعتبار 

فرآيند را تضمين كند:
تركيب هيئت داوران: در رويه تجديدنظر CAS، پرونده معمولاً 
توسط يك هيئت سه نفره رسيدگى مى شود، مگر اينكه طرفين توافق 

بر داور واحد كنند .
تأييد داوران: داوران منصوب شده تنها پس از تأييد رئيس بخش 
(كه احراز مى كند داور شرايط مقرر در آيين نامه را دارد) منصوب شده 

تلقى مى شوند .
صدور رأى اكثريتى: رأى بايد با تصميم اكثريت اعضاى هيئت 
صادر شود. در صورت عدم حصول اكثريت، رئيس هيئت به تنهايى 

تصميم مى گيرد .
استقلال،  بايد  اول  درجه  در  ورزشى  داور حقوقى  به طور خلاصه، 
و سپس  را تضمين كند  بر رضايت  مبتنى  بى طرفى و صلاحيت 
و  مستدل  رأيى  با صدور  را  منصفانه  و  محرمانه  سريع،  فرآيندى 

لازم الاجرا به پايان برساند.

الزامات قانونی در انعقاد قراردادهای ورزشی

نکات الزامی در داو�ی حقوق ورزشی

ساناز مرادی 
وکیل پایه یك دادگستری

نیوشا محسن زاده 
وکیل پایه یک دادگستری


